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 هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری

 *احمد وفائی بصیردکتر  
 چکیده

پیردادد    میی  «هنجارگریزی معنایی در هشت کتاب سهراب سپهری»این پژوهش به بررسی 

و هنجارگریزی پرداخته که  سادی برجسته،  ددایی ، آشناییستیزی نگارنده در آغاد به تبیین عادت

باشید  سیپ     می واژگانی و دمانی،  سه مقولة هنجارگریزی معنایی هنجارگریزی خود مشتمل بر

معنائی در اشعار سهراب سپهری پرداخته که مشیتمل   گریزی به استخراج مصادیقِ عینی هنجار

،  تصاویر و معانی تیاده ،  تادههای  ترکیب،  نماد، تشخیص، تصاویر متناقض نما،  تشبیه» شش مقولة

،  میر  رنی   »هیای   ری هشت کتاب سهراب سپهری با نیا  در هشت مجموعة شع« آمیزی ح 

 «میا نگیاه  ،  ما هیچ»،  حجم سبز،  مسافر،  صدای پای آب،  شرق اندوه،  آوار آفتاب،  ها دندگی خواب

بیشتر اد هنجیارگریزی معنیایی صتصیویریظ ن ییر      ها باشد  سپهری اد بین انواع هنجارگریزی می

استفاده کیرده و اد   آمیزی ح و ،  تصاویر و ترکیبات تاده،  متناقض نما،  تشخیص،  تشخیص، نماد

انواع دیگر هنجارگریزی کمتر بهره جسته است  دلیل این امر را بایید در ن یا  فییری سیهراب     

عرفیانی در  های  مفاهیم و آموده ارایةاد یک سو در پیِ    دارد گرا ای درون هجستجو کرد که اندیش

و تیادگی  تر  کند و همواره در پی می وییرد به گذشته را نفیشعر خود است و اد سویی هر گونه ر

 و غبارروبی اد هستی است 

هايكلیديواژه
 هنجارگریزی معنایی ،  سپهری، هشت کتاب، هنجارگریزی
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مقدمه

گیررد   می متن و محتوا را در نظر زمان هم،  يکی از رويکردهای گوناگون امروزه به آثار ادبی

جويد. کسانی چون باختین و  می پیروان فرمالیسم و محتواگرايان دوریهای  و از افراط و تفريط

شیوة تحقیقاتی خود را بر چنین رويکردی بنیان نهاده بودند. در اين رويکرد اعتقاد برر  ،  گلدمن

تنگاتنر  وجرود   ای  هرابطر ،  اين است که میان محتوای اثر و جهان بینی نهفته در آن با متن اثرر 

تروان   مری  چرا کره ؛  تواند گواهی بر درستی چنین رويکردی باشد میسپهری  دارد. بررسی شعر

 میان انديشة عادت ستیز سپهری و زبان هنجارگريزش ارتباط برقرار کرد.

يکری از  ،  آن چره آشرنا و شرناخته اسرت     کرردن  و غريبره  کرردن  به معنرای نرو   زدايی آشنايی

ن روسی مطرح شد. شراعر يرا هنرمنرد    گرايا ادبی است که اولین بار در مکتب شکلهای  تکنیک

بره ورورت    با استفاده از اين تکنیک غبار عادت و تکرار را از واقعیرات ملوروز زنردگی کره    

 زدايرد و از ايرن رهگرذر تیراوير نروينی      مری  شروند  مری  تکراری و مبتذل در زبان ادبی مطرح

تکنیرک در  شرود. ايرن    می آفريند که سبب ايجاد برجستگی در کلام و جلب توجه مخاطب می

واقع در خدمت احیای علم ادبیات است. سهراب سپهری جزو آن دسته از شاعرانی اسرت کره   

در آثارش به اين تکنیک دست يافته است. وی در تفسیر طبیعت و جهان هستی تیاوير نروينی  

را در رگ ای  هکند و حیات تراز  می ارايهرا از رهگذر علوم ادبی و با حاکویت اين تکنیک ادبی 

که ويژگی شعريت و ماندگاری را از کلام گرفته ای  ههات و ترکیبات تکراری و خسته کنندتشبی

مختلر   هرای   تحلیرل و بررسری جنبره   ،  کند. در اين پژوهش برآنیم تا به تبیین می بودند جاری

 هنجارگريزی معنايی در هشت کتاب سهراب سپهری بپردازيم.

پیشینةپژوهش

شرعری  ،  عرادت سرتیز  ای  هانديشر ،  سرهراب سرپهری  ،  دمحور ،  مسرعود ؛  روحانی، فیاضیر 

های  فیلنامه پژوهش،  مسافر و حجم سبز(،  هنجارگريز )بررسی سه دفتر شعر  ودای پای آب

 .1388بهار ،  23شواره  ،ششمسال ،  ادبی
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در اين مقاله نويسندگان در آغاز درآمدی در باب مبحث مرورد نظرر آورده و رويکردهرای    

و سرپ  بره تعرير  و تبیرین     انرد   هاز منظرر ناقردان غربری را برازگو کررد      برجسته نقرد ادبری  

،  سررازی برجسررته،  زدايرری آشررنايی و میرراديآ آن در اشررعار سررهراب سررپهری، سررتیزی عررادت

 اند. هنجارگريزی و انواع آن و میاديآ عینی آن در سه دفتر شعر سهراب پرداخته

فیلنامه تخییری زبران و   ،  راب سپهریدر اشعار سه زدايی بررسی آشنايی،  مريم،  مرادیر 

 ادبیات فارسی.

از منظرر ناقردان    زدايری  نگارنده در آغاز پژوهش خود به تعري  و تبیین اورطلاح آشرنايی  

غربی چون کولريج و شکلوفسکی و محققان ايرانی چون شفیعی کدکنی پرداختره و سرپ  بره    

پرداخته و آن دسته از اشرعار   یزداي سهراب سپهری در حوزة آشنايیهای  تبیین شگردها و شیوه

يا نحوی هنجارگريز هستند از هشت کتراب سرهراب   ای  هسهراب را که از منظر معنايی يا قاعد

 استخراج کرده است.

هنجرارگريزی نحروی در شرعر    ،  اکبر شامیان ساروکلائی، موسی طهواسب نرژاد ادملايری  ر 

 .1392سهراب سپهری، 

روزه به شناخت هرچه بهتر متون ادبری  ام  هيی کها انشيکی از د:  ده استمآ هدر چکیدة مقال

کوشند تا با اسرتفاده از مکترب    می نويسندگان اين مقاله.  است شناسی زبانرساند، علم  می ياری

برخری  . فرمالیسم به بررسی دگرگونی و هنجارگريزی نحوی در شعر سهراب سپهری بپرد ازند

دهد که  می اما اين پژوهش نشان اند، هبیان دانستمنتقدان شعر سپهری را فاقد برجستگی در نحو 

 سپهری از طريآ دگرگونی نحوی کوشیده ترا شرعرش را برجسرته سرازد و تممرل مخاطرب را      

برانگیزد. هنجارگريزی يکی از شگردهايی است که اعوال آن بر زبان خودکار موجب تقويرت،  

يختن از قواعرد خودکرار زبران    آورد. گر می تحري ، ايجاز و يا واژگونی زبان معوول را فراهم

ادبیات و مخیوواً شرعر شرده باشرد بلکره ايرن شرگرد بره        ة چیزی نیست که تازه وارد عرو

سهراب سپهری نیز از ايرن رهگرذر بره    .  شود می ی مختل  در آثار شاعران گذشته ديدهها شیوه

رانگیختره  زبان شعری خود پرداخته و بدين وسیله تممل مخاطب را در شعر خود بة غنا و توسع
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ی هنجرارگريزی در  هرا  جلروه  ترين مهمو حتی موجب درك لذت بیشتر از شعرش شده است. 

 .هنجارگريزی معنايی، واژگانی، زمانی و نحوی:  شعر او عبارتند از

،  1شرواره  ،  ادبری هرای   فیلنامه پرژوهش  ،  هنجارگريزی در شعر امروز،  مريم،  والحی نیار 

1382. 

ای  هاست تا ضون يادآوری هنجارگريزی شعر امروز به تحلیل پاردر اين نوشتار سعی شده 

،  از کارکردهای زيبايی آفرين آن پرداخته شود. نقش شریوة نوشرتار در درسرت خوانردن شرعر     

زمرانی و مکرانی از   هرای   دادن فاورله  تیاوير و نشران  سازی برجسته،  انتقال احساز و انديشه

 جوله محورهای مورد توجه نويسنده است.  

وهنجارشکنیستیزيادتع

شود که در گسترة نقد ادبی دو رويکرد برجسته و قابل  می با اندکی دقت و بررسی ملاحظه

 پیوايد. رويکرد اول اهویت را به ذهنیت مؤلر   می اعتنا وجود دارد که مسیری جدای از هم را

دبی است و ادبیات نهد و محور رويکرد دوم بر متن و اثر ا می دهد و محتوا را بر لفظ برتری می

( را از هم مايه درون) داند. امّا کسانی هم هستند که لفظ )متن( و محتوا نوی را مسملة زبانی جدا

هرای   يکری از چهرره   1انگارنرد.  مری  پرذير  امکاندانند بلکه اين جدايی را غیر واقعی و  نوی جدا

رايی تکروينی وی  گمنتقد رومانیايی کره نظريرة سراختار   برجسته چنین ديدگاهی لوسین گلدمن 

)روش ذات مفهرومی( را   مشهور است. گلدمن ورف مطالعة متن )پوزيتیويسم( و کلی خروانی 

کند از اين دو روش در کنار هم استفاده کند. از نظر گلدمن شرناخت   می داند و سعی می ناکامی

شرناخت حاورل   ،  نیست مگر اين که ابتردا از جرزج جرزج مجووعره     پذير امکانای  هکلّ مجووع

آيرد.   مری  شناخت جزج جزج نیز تنها در وورت شناخت کلّ مجووعه به دسرت ،  ود.از سويیش

                                                           
کدکنی در کتاب موسیقی شعر و در مقدّمة آن )تحرير محلّ نزاع( با استناد به سخن  رضا شفیعی ر دکتر محود1

ناپذير  گر جدايیها را از يکدي ، آن مايه( را دو روی سکه دانسته يکی از منتقدان روز، زبان )سبک( و فکر )درون

  داند. می
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،  جزيری هرر واقعیرت   ،  نامد. در اين نوع انديشره  می «مطالعة ديالکتیکی»گلدمن چنین روشی را 

هوران طرور کره يرک     ؛  يابد مگر از طريآ جايگاهش در يک مجووعه نوی معنای واقعی خود را

. بردين  جزيیهای  ذير نیست مگر از رهگذر پیشرفت در شناخت واقعیتپ مجووعه نیز شناخت

ترتیب سیر حرکت شناخت به وورت نوسانی دائم بین اجرزاج و کرل اسرت کره بايرد متقرابلاً       

 (190:  1376 )گلدمن،هوديگر را روشن کنند. 

 ستیزيعادت

سطح زبران   برجسته عرفان در هوة اعیار بوده و عارف در دوهای  از ويژگی ستیزی عادت

چهره حقیقت را بنواياند ،  و معنا هوواره شگردهايی اتخاذ کرده است تا با پ  زدن غبار عادت

اجتوراعی بره   های  عارفان برای به تیوير کشیدن ناهنجاری» و تباين میان اين دو را نشان دهد.

به مخالفرت  نوعی ه د. آنان با ايجاد نهادی متفاوت در اجتواع آن روز بکردن خاص عولای  هشیو

غیر مستقیم با تفکر حاکم بر جامعه پرداختند. اين نظام فکری متفاوت در حقیقت نوعی مبارزة 

اين نظرام فکرری در    (28:  1363،  )زرين کوب« رفت. می شواره منفی در برابر خلافت عباسی ب

هرم در   يعنری ؛  زبان عرفرانی ر 2 سلوك و رفتار عرفانی. ر1:  واقع در دو بعد اساسی نوود يافت

متفاوت هستیم و هم در زبان و نوع های  شاهد ايجاد نظامی با نشانه،  رفتار عولی و طرز زندگی

فراوانری را در  هرای   توان نوونه می گفتار. دربارة شیوة زيست با مراجعه به تذکره و مقامات اولیا

هی و تاريخ ايران يافت که عارفان با ايجاد ادب خاص ووفیه و اورول خراص زنردگی خانقرا    

آنران خواهران پديرد     نهادی دگرگون بنا نهادند.،  فردی در دل نظام تعري  شدة جامعة آن روز

را کره مجووعره   « آداب»،  آوردن نظامی از اوول اخلاقری متفراوت بودنرد و بره هورین سربب      

د و با آداب مبتنی بر عرف و عادت و تقلیرد  کردن  رفتارهای فردی و اجتواعی بود از نو تعري 

 (137:  1385 )مشرف، .فت پرداختند و بدين وسیله سلوك متفاوت خود را بنا نهادندبه مخال

و  ها عارفان ادبیات خاوی به وجود آوردند که با مجهز بودن به توانايی،  در گسترة زبان نیز

داد. عارفان زبان اشارت را در مقابرل زبران    می به آنانای  هامکانات بیانی ويژ،  وسیعهای  ظرفیت
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هنجارهای معروف و عادت شده را شکسرتند ترا   ،  وجود آوردند. آنان در حوزة زبانه ب عبارت

درکی متفاوت در ذهنیرت  ،  بدين وسیله ادراك خودکار مردم را از جهان و زندگی ضعی  کرده

 پرذيرش و تسرلیوی  ،  زيرا بر اين عقیده بودند درك مبتنی بر عرادت ؛  آوردند به وجوداجتواعی 

،  انرواع تنراق    آورد. مری  برابر بايدها و نبايدهای ديکتره شرده را بره هورراه     چون و چرا در بی

معنايی  سازی هجو و وارونه،  هزل،  طنز،  سخنان خلاف عرف و عادت،  منطآ شکنی،  پارادوک 

کار ه زدن به مفاهیم جبری مطلآ شده در اذهان مردم ب از جوله شگردهايی است که برای ضربه

وحشت عوومی نسبت به آن نیز زايل شود و در نتیجه  ها کستن عظوت آنشد تا با ش می گرفته

 (138-140:  )هوان ذهن به نوعی آزادسازی خود از قیدهای اسارت بار توفیآ يابد.

1زداییآشنایی

روز اسرت.  هرای   يکی از اساسی ترين مفاهیم مطررح در نظريره فرمالیسرت    زدايی آشنايی

 هرا  توامی شگردها و فنونی است که نويسنده يرا شراعر از آن  ،  در تعريفی گسترده زدايی آشنايی

سرريع   کردن روشن،  برد تا جهان متن را به چشم مخاطبان خود بیگانه بنواياند. هدف او می بهره

مفاهیوی تازه بیافريند. طبآ ايرن  ،  خواهد در قلب زيباآفرينی می بلکه،  يک معنی و مفهوم نیست

از ايرن رويکررد موجرب     گیری آيد که شاعر يا نويسنده با بهره می ديدگاه زبان ادبی زمانی پديد

يعنری بیران    زدايری  آشرنايی ،  ترر  به زبان ساده؛  شود می ايجاد ح ّ تازه و باعث شگفتی مخاطب

متفاوتی از آن چه تا به حال بوده است. خیلی چیزها به سبب عادت در نظر مرا معورولی شرده    

دهرد کره بررای     مری  آن را به شکلی جلروه  ها زدن عادت است. شاعر به سبب توانايی در بر هم

منتقد روسری  ،  اوطلاحی است که نخستین بار شکلوفسکی  زدايی آشنايی مخاطب تازگی دارد.

گرفت و بعدها مورد توجره ديگرر منتقردان فرمالیسرت و سراختارگرا      به کار  آن را در نقد ادبی

را در ايرن   سازی اوطلاح برجسته،  وکارفسکیتینیانوف و... قرار گرفت و يان م،  مانند ياکوبسن

دهرد و در ايرن    می ادراك حسی ما را دوباره سازمان،  هنر،  برد. به نظر شکلوفسکیبه کار  معنی

                                                           
1- Defamiliarization. 
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کنرد. هنرر    مری  واقعیرت را دگرگرون  ،  آشنا و سراختارهای بره ظراهر مانردگار    های  قاعده،  مسیر

 (47:  1385)احودی،  .کند می چشم ما بیگانهدهد و هر چیز آشنا را به  می يوان را تغییرها عادت

يکی نسبت به زبان معیرار و ديگرری نسربت بره     :  بايد با دو مبنا سنجیده شود زدايی آشنايی

،  برای مثال اگر شاعری در دورة ما شعری به زبران و قالرب کلاسریک بسررايد    ؛  خود زبان ادبی

قافیره و موسریقی سرنّتی    ،  عده افزايری )وزن زيرا هم قا؛  دارد زدايی آشنايی،  نسبت به زبان معیار

شعر( در آن وورت گرفته است و هم هنجرارگريزی )ورور خیرال و...( دارد. امّرا نسربت بره       

باعرث نروعی   ...  و هرا  اسرتعاره ،  ها تشبیه،  وزن،  است. زيرا تکرار قالب زدايی ادبیات فاقد آشنايی

افکنرد.   نوری  طنینری  هرا  ر گروش آن شرود و ديگرر د   مری  يکنواختی و عادت در ذهن خواننردگان 

 (75:  1383 )خائفی، اند. هارزش زيباشناختی خود را از دست داد،  قديوی بر اثر تکرارهای  استعاره

1سازيبرجسته

به  هنگامی که يک عنیر زبانی برخلاف معوول؛  انحراف از زبان معیار است سازی برجسته

را فراينردی   سرازی  کند. موکارفسکی برجسرته  می رود و توجه مخاطبان را به خود جلب میکار 

گرفته شود از خودکاری کوتری برخروردار  تر به کار  آگاهانه،  داند. هر اندازه فرايندی می آگاهانه

شرود و حردّ اعرلای     مری  در مقابرل هنجارهرا ايجراد    سرازی  است. بر اسراز نظرر او برجسرته   

بايرد عرواملی چرون     سازی ند برجستهدر فراي داند. می شعرهای  کلام را از ويژگی سازی برجسته

انگیزش و زيباشناسی مورد توجه قرار گیرد که البتره از برین ايرن    ،  رسانگی،  مندی نظام،  انسجام

موکارفسررکی يکرری از  اهویررت بیشررتری دارنررد.« زيباشناسرری»و « رسررانگی»عوامررل دو اوررل 

 داند. می را انسجام عناور برجسته سازی برجستههای  ويژگی

تواند تا بدان حد پیش برود که ايجاد ارتبراط مخترل نشرود و     می هنجارگريزی،  چاز نظر لی

شفیعی کدکنی نیز بر اين نکته تمکیرد  ( 43:  1373 )ر.ك. وفوی، قابل تعبیر باشد سازی برجسته

)شرفیعی کردکنی،    .بايد اول رسانگی را مراعرات کنرد   می دارد و معتقد است که هنجارگريزی

                                                           
1- Forgrounding 
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نخست ايرن کره در قواعرد    :  است پذير امکانبه دو شکل  سازی چ برجستهاز نظر لی( 13:  1380

حاکم بر زبان خودکار انحراف وورت پذيرد و دوم اين که قواعدی بر قواعد حراکم برر زبران    

از طريرآ دو شریوة هنجرارگريزی و قاعرده      سرازی  بدين ترتیب برجسرته ؛  خودکار افزوده شود

شررفیعی کرردکنی هنگررام بحررث دربررارة ( 43:  1373)وررفوی،  .افزايرری تجلّرری خواهررد يافررت

تواند انجام پرذيرد. او   می به دو وورت« رستاخیز واژگان»کند که  می اشاره،  ادبی سازی برجسته

گرروه   کنرد.  مری  را در دو گروه موسیقیايی و زيبايی شرناختی طبقره بنردی    سازی انواع برجسته

شعر را از زبان روزمره به اعتبرار آهنر  و   گیرد که زبان  می بر مجووعة عواملی را در،  موسیقیايی

سربب رسرتاخیز کلورات و    ،  کند و در واقع از رهگذر نظرام موسریقايی   می توازن بخشیدن جدا

 را شرامل ...  وردي  ،  قافیه،  يی مانند وزنها شود. اين گروه وناعت می در زبان ها تشخیص واژه

د که به اعتبار توايز نف  کلورات در نظرام   گیر می عواملی را در بر،  شناختی شود. گروه زبان می

شرود.   هرا  تواند موجب توايز يا رستاخیز واژه ، می ها بیرون از خیوویت موسیقايی آن ها جوله

 را در برر گیررد.   زدايری  و آشرنايی  آمیزی ح ،  کنايه،  مجاز،  استعاره چون هماين گروه وناعاتی 

 (7-8 :  1385 )احودی،

1هنجارگریزي

 هنجارگريزی پديرد ،  ف از هنجارها و قواعد حاکم بر زبان معیار وورت پذيردهرگاه انحرا

توان هر گونه انحراف از هنجارها را هنجارگريزی  نوی آيد. امّا بايد در پیش چشم داشت که می

کننرد و ارزش ادبری    مری  تنها ساختی غیر دسرتوری ايجراد   ها دانست زيرا برخی از اين انحراف

 ندارند.

 عناییهنجارگریزی م

دهرد کره گسرترده تررين و      مری  بررسی و دقت در اشعار سهراب سپهری اين نکته را نشان

                                                           
1- Deviation. 
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هنجارگريزی معنايی اسرت و او از سراير انرواع    ،  پرکاربردترين نوع هنجارگريزی در اشعار وی

بسیار اندك بهره گرفته است. دلیل اولی اين امر توجره  ...  وزمانی ،  هنجارگريزی مانند واژگانی

سهراب به معانی کلام و عدم دلبستگی به وورت و ظاهر زبان اسرت. ايرن نکتره از بره     خاص 

يابرد.   مری  بیشرتر نورود  ،  کارگیری اندك ونايع بديعی بويژه ورنايع لفظری در اشرعار سرهراب    

 آيد. می هنجارگريزی معنايی استفاده شده است در پی ها يی از اشعار وی که در آنها نوونه

 تاباقسامتشبیهدرهشتك

 تشبیه بلیغ اضافی

مفرد به مفرد بالاترين بسرامد  ،  در شعر سهراب میان ترکیبات اضافی دو نوع حسی به حسی

در تیراوير   ها را دارند. موارد شناسايی شده از نوع اضافة مشبّهٌ به به مشبّه بوده و بیشتر داوری

 سهراب به اين مقوله مربوط است.

 اند از: ه مفرد عبارتمفرد ب ر رکیبات حسی به حسیال ( ت

:  )هوانخاكِ آيینه ،  (178:  )آوار آفتابگردابِ آفتاب ( 356:  1371)حجم سبز، اکسیژنِ آب 

شربِ برازوان   ،  (210:  چاه افرآ )آوار آفتراب  ،  (78و  104:  ها خواب)زندگی مردابِ اتاق ،  (146

 )هوران،  زورق بسرتر ،  (204:  خنجر برگ )آوار آفتاب،  (70،  مارِ برق )مرگ رن ،  (182)هوان، 

ترابوتِ پنجرره )زنردگی    ،  (55گوشوارة پرژواك )مررگ رنر ،    ،  (176 )هوان، ( زمین بستر157

باغِ جهران  ،  (204:  )آوار آفتاب ( مرمرِ تن442:  ما نگاه،  تواشا )ما هیچهای  ( پروانه78:  ها خواب

ابرر چشرم )آوار   ،  (253م )هوران، سرفالینة چشر  ،  (259:  زنبآِ چشم )هوران ،  (223:  )شرق اندوه

( گهروارة  356 عقابِ خورشرید )هوران،  ،  (286:  ( چکچک چلچله )ودای پای آب146آفتاب، 

( برتِ  263:  وخرة دوست )شرق اندوه،  (343:  ( دانة دل )حجم سبز80:  ها دريا )زندگی خواب

( آيینرة رود  5:  رنر  )مررگ رنر    های  ( گل146:  ( بلورِ ديده )آوار آفتاب263 دوست )هوان،

:  ( زمینِ زهر و منجلاب زهر )مرگ رنر  430:  ما نگاه،  ( فرش زمین )ما هیچ244:  )شرق اندوه

سرتاره )آوار  هرای   قطرره ،  (70:  )هوران  هرا  تور سربزه ،  (18-19:  )مرگ رن  ها ديوار سايه،  (73
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 ( 101:  ها باران ستاره )زندگی خواب،  (152:  آفتاب

 :فوق نکاتِ ذيل قابل دريافت است از تممّل در عناور

دهنردة دقّرت و تممّرلِ شراعر در      گسترده و نشران ،  عناور برگرفته از عالم طبیعت متنوعر 1

 :از اند عبارتزوايای مختل  هستی است. اين عناور با توجه به طرفین تشبیه 

  الف( بر اساس مشبهّ

،  فیرل ،  فضرا ،  طوفان،  شقايآ،  شب،  تارهس،  سحر،  سبزه،  زمین،  رود،  جهان،  افآ،  آفتاب،  آب

 کهکشان و مهتاب.،  فوّاره

،  زنبرآ ،  ترابوت ،  زمرین ،  شرب ،  چاه،  مرداب،  خاك،  گرداب،  اکسیژن:  ب( بر اساز مشبّهٌ به

 .شبنم و شهاب،  کوچه،  غبار،  آيینه،  نهال،  قیر،  باران،  کوچه،  گل،  سفالینه،  خرمن،  ابر،  باغ،  پروانه

فررش  ،  گهروارة دريرا  ،  ابر چشرم ،  باغ جهان،  مرمر تن،  مار برق»:  مانندای  هتیاوير کلیشر 2

ادبری و کهرن زبران    هرای   ی شراعر از سرنتّ  پذير تمثیر دهندة نشان« باران ستاره.،  دانة دل،  زمین

دبری  اطلاعات شاعر از آثار گذشرته و وفراداری او بره پیشرینة ا     دهندة نشانو هم چنین ،  فارسی

 است.

در شعر سپهری ردّ پرای  »:  نوشته است« حجم سبز»تحت عنوان ای  هشفیعی کدکنی در مقال

ور )در بعضی مروارد(....   از قبیل پره ها توان سراغ کرد مگر بعضی از فرنگی نوی هیچ شاعری را

در ( هرر چنرد ايشران    52:  1382،  )سریاهپوش « اشرتراکی دارد. « فروغ»امّا گاهی نوع بینش او با 

بره  ،  لیکن حقیقت ايرن اسرت کره در مرورد تیروير      اند، هتکویل کلامِ خود استثنائاتی قائل شد

 تروان يافرت. امّرا    مری  بره اجورال ردّ پرايی از شراعران گذشرته را     ،  در محدودة تشبیه خیوص

)نروری   تواند نوآوری کنرد.  نوی پذيريم که شاعر نوآور امروز هم بدون اطلاع از آثار گذشته می

 (76:  1348،  علا

،  نرفتره باشرد  به کار  برخی از ترکیبات هر چند موکن است عیناً در شعر شاعران گذشتهر 3

مررغ  :  لیکن رن  و بوی تیوير سنّتی دارد و عناور آن غالباً مربوط به ادبیات گذشته است مثل

غالباً يکی در حالی که در تیاوير ابداعی ؛  کوه سحر و خنجر برگ،  شطّ نور،  موج نگاه،  مهتاب
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:  ماننرد ،  تازه و امروزی يا برگرفتره از زبران رايرج گفترار امرروز اسرت      ای  هاز طرفین تشبیه واژ

به اين دلیل که ،  توان نامید می اين گونه تیاوير را نیوه سنّتی...  واکسیژن آب ،  چکچک چلچله

« وجه شربه »ازه است و يا ت ها امّا پیوند آن،  اگرچه طرفین تشبیه در پیشینة ادبیات ما وجود دارد

 منظور نظرِ شاعر بوده است.ای  هتاز

کوچرة  ،  اجراق شرقايآ  ،  زنبآ چشم،  گوشوارة پژواك،  اکسیژن آب»تیاوير ابداعی چون ر 4

دهد که شاعر در پی  می ذهن خلّاق و نوگرای شاعر است و نشان گر بیان... ،  ها تورِ سبزه،  فیل

 ست.ها کش  پیوندهای تازه میان پديده

 دهد. می دلبستگی شاعر را به حوزة نقاشی نشان« رن های  گل»ترکیباتی چون ر 5

،  گلدستة سررو ،  جوی سحر،  ها تور سبزه،  وخرة دوست،  اکسیژن آب»از ترکیباتی چون ر 6

امید به زندگی و احساز نشاطِ شراعر را از ديردن   ...  وشط نور ،  حوض موسیقی،  جرقة لبخند

 يابیم. می رهستی دهای  پديده

 ، يرمز ،  ورخرة شرب  ،  منجلاب زهرر ،  زمین زهر،  تابوت پنجره،  خرمن تیرگی،  چاه افآر 7

دهد.  می میلی به زندگی و نامساعد بودن شرايط اجتواعی يا فردی برای زندگی بهتر را نشان بی

 شاعر به حساب آورد.« تیويرهای سیاه»توان جزج  می اين ترکیبات را

هودلی شراعر برا عناورر جهران     ...  وشهاب نگاه ،  آتش لب،  وسیقی رويیدنم،  آيینة رودر 8

 دهد. می آفرينش را نشان

 مفرد به مقیّدـ ترکیبات حسی به حسی  ب(

رسد سهراب در ساخت ايرن   می در اين نوع تشبیه غالباً قیدها از نوع وفت است و به نظر

اوی برا توايرل بیشرتر بره سروت      تیاوير از خودآگاهی و ناخودآگاهی بره نسربتی تقريبراً مسر    

شود ذهنِ شاعر در ساختِ ايرن گونره تیراوير بره کارگراهی       می خودآگاهی سود برده و ح 

تبديل شده که در تولید اين ترکیبات ورزيدگی و تبحّر يافته است. برخلاف آن چه گفتره شرده   

ويیم ايرن  ( بهتر است بگر 25:  1373است. )حقوقی، « نوک و لوز بی»عودة تیاوير اين حوزه 

جرام  ،  (84بالشِ تاريک تنهايی ):  مانند،  کند می تیاوير شاعر مسیر تکاملِ تدريجی خود را طی
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(. در میران مجووعرة   262تبرر نقررة نرور )   ،  (127درختِ خاکستری پنجرره ) ،  (98سپید بیابان )

:  ماننرد  شود که نشان از جاذبه و ظرافت هنری دارند می يی نیز يافتها تیاوير اين بخش نوونه

 (  148( رشتة گرم نگاه )339سیب سرخ خورشید )،  (321گوشوارة عرفان نشانِ تبتّ )

:  نويسد می غلامحسین يوسفی دربارة اغلبِ تیاوير شعری سپهری به ديدی مثبت نگريسته

به مردد قريحرة تیرويرگرش آثرار وی را از     ،  نظرگاه خاص سپهری نسبت به جهان و طبیعت»

بررای بعضری    هرا  موکرن اسرت برخری از آن   ،  ت بديع سرشار کررده اسرت  وور خیال و تعبیرا

امّا بر اثر تمملّ کم کم آشنايی حاول خواهرد شرد و نیرز خوشرايند     ؛  خوانندگان ناممنوز باشد

خنردة  »و « خندة جرام »،  «خندة می»خواهند نوود. شايد کسی که نخستین بار که در شعر حافظ 

امّا بعرد احسراز   ،  و جام و وراحی در شگفت شود می بهبیند از انتساب خنده  می را« وراحی

،  سررِ هرر ديرواری   ،  خرواهم آمرد  »:  گويرد  می خواهد کرد چه لطفی در سخن است. سپهری نیز

)يوسرفی،  « ... نور خواهم خورد.،  شعر خواهم خواند،  ای پایِ هر پنجره،  میخکی خواهم کاشت

1371  :559  ) 

 به مفرد مفردـ  ج( ترکیبات عقلی به حسّی

سپهری از اين نوع بیشتر استفاده کرده است. البته اين عورل برا   ،  در بین انواع مختل  تشبیه

از مشبّه باشد و برای تبیرین و ايضراح امرور    « اجلی»يکی از اوول مسلّمِ تشبیه که مشبّهٌ به بايد 

ديردگاه و طررز    گر بیانسازگار است. از طرف ديگر ،  کنند می ورِ حسّی تشبیهام هرا ب ها عقلی آن

دهد که سهراب بیشتر از آن که به طبیعت و  می تفکر سهراب و جهان بینی او نیز هست و نشان

عروالم روحرانی و مفراهیم    ،  بره حرالات درونری   ،  فضای بیرون از ذهن خود توجه داشته باشرد 

وير کره  اين نکته با سوررئالیسم سپهری نیز منطبآ است. بره ايرن گونره تیرا     انتزاعی نظر دارد.

ژرف هرای   يک سوی تیوير محسوز و از اشیاج حسّی و مادّی است و سوی ديگر با تجربره »

 (67:  1386)فتوحی،  گويند. می هم« اعواق»تیاوير « ادراك عویآ آدمی پیوند دارد

( مرترع  35) کودکران احسراز  ،  (183:  مهتاب آشنايی )سرپهری :  از عناور و ترکیباتی چون

داروی  نروش ،  (155تراريکی انردوه )  ،  (292) حوضچة اکنرون ،  (280راق )بام اش،  (381ادراك )
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،  (400( خوشرة بشرارت )  375) ( ابرِ انکرار 334سفالینة ان  )،  (262گل انديشه )،  (306اندوه )

( غبار تجربه 443کاج تمملّ )،  (173) دردی شب بی،  (120سیلاب بیداری )،  (435آب بییرت )

( پنجررة  234کودك ترز )،  (156شب ترديد )،  (253آب تجلّی )،  (280( سکوّی تجلّی )314)

چشروة خرواب   ،  (389علر  خسرتگی )  ،  (282گلِ حسرت )،  (435آيینة حزن )،  (286تنهايی )

 روزن رؤيرا ،  (207دانة راز )،  (319يیلاق ذهن )،  (298بارِ دانش )،  (284کوچة خواب )،  (241)

،  (287شیشة شادی )،  (155) ريگستان سکوت،  (108) دگی( مرداب زن183) رشتة رمز،  (147)

برادِ عردم   ،  (314غبرار عرادت )  ،  (234پیچرک شروق )  ،  (277) ( کوچة شک167خوشة شک )

و  ها توان به دلبستگی می ( و ....287کاسة غربت )،  (363بیشة عشآ )،  (270باغ عرفان )،  (249)

 رونی سهراب پی برد.فکری و تممّلاتِ روحانی و سلوك دهای  گرايش

،  خوشة شرک ،  شب ترديد، کودك ترز، آيینة حُزن»چون ،  از ترکیبات اين مقولهای  هدر پار

نوعی تحیّرِ ووفیانه و حُرزن عارفانره   ،  «ابر انکار،  داروی اندوه نوش،  شطّ وحشت،  کاسة غربت

،  مهتراب آشرنايی  » ( امّا در اغلب ترکیبات اين بخش مانند79-80:  1386)فتوحی، مشهود است.

ی هرا  هرای  آب،  چرراغ لرذّت  ،  فررش فراغرت  ،  بیشة عشآ،  سفالینة ان ، يیلاق ذهن، باغِ عرفان

 سرشاری شاعر از ح ّ نشاط و احساز روشنی و فروغ در اشریا و طبیعرت دريافرت   « هدايت

 (79-80:  )هوان شود. می

شراعر حر ّ   ....« ام اشرراق و  بر ،  حوضرچة اکنرون  »در مواردی از ترکیبرات مرذکور چرون    

 (23:  1381 )روزبه،.  آورد می را به ياد« هايکويی»اش را به اشیا منعک  کرده که تیاوير  درونی

( 136-139:  1369داند. )عظیوی،  می شفیعی کدکنی اغلب تیاوير سهراب را جدول ضربی

مرا در اشرعاری   ،  نیز قابل افزودن است و آن اين کهای  هبا توام اتقان و استواری نظر ايشان نکت

غالباً چنین احساسی نرداريم و سرهراب اغلرب در ترکیبرات     « مسافر»و « ودای پای آب»چون 

بطرور قطرع شرعر    ،  بررد. از طررف ديگرر    می از اين شیوه بهره،  اعم از تشبیه و استعاره،  عرفانی

 یسراز  نره از نروع تیروير   ای  هسهراب از سیر و سلوك و مکاشفة عرفانی تهی نیست و انديشر 

،  عل  خسرتگی :  ورف در شعرش نقش عوده دارد و منکر ابداعات سپهری در ترکیباتی چون
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تروان   نوری  توان شد. هرم چنرین   ... نوی وگل انديشه و سکوی تجلّی ،  مرتع ادراك،  غبار عادت

را نداشرته اسرت. گفتنری    ای  هپذيرفت که سهراب از ساخت اين تیاوير قیدِ بیانِ هیچ انديشر 

اين ترکیبات از قدرت ابداع و پويرايی بیشرتری   ،  ايسه با ترکیبات حسّی به حسّیاست که در مق

دور شرردن سررهراب از فضرراهای تیويرسررازی ،  شررايد يکرری از دلايررل آن.  برخرروردار اسررت

 عیرانش باشد. هم

تشبیهبلیغغیراضافی

اين نوع تشبیه در شعر سرهراب نسربت بره نروع اضرافی آن کراربرد بسریار کوری دارد. در         

،  مورد حسّی به عقلی است 10مورد حسّی به حسّی و  28شناسايی شده که مجووعاً های  وونهن

 شود. نوی بسامد بالايی دارد. و تنوع چندانی هم در عناور تشبیه ديده« مشبه»به عنوان « انسان»

 امّرا حضرور  ،  تا حدودی غلبه با تیاوير ابداعی اسرت ،  و ابداعی بودن تیاويرای  هاز نظر کلیش

بره لبخنرد نیرز غیرر     « لاله»دريا و آيینه و ،  تیاوير سنّتی و کلاسیک مانند تشبیه انسان به چن 

( و 384توان از تشبیه دهان به گلخانرة فکرر )   می قابل انکار است. از تیاوير ابداعی اين بخش

. ( نام برد که بويژه در مورد دوم رن  سوررئالیستی نوايان اسرت 450سرو به شیهة بارز خاك )

تشبیه کرده کره در قسروت دوم   « شیهة بارز خاك»را که يک پديدة حسّی است به « سرو»شاعر 

هستیم )تیوير در تیوير يا تزاحم تیوير( امّا وجه شبه گن  و رو به رو  ای هبا ترکیب استعار

 به تولّرکِ ادراكِ حسّری و فهرم عقلانری در    ،  رابطة میان مشبّه و مشبّهٌ به»چنان که ،  مبهم است

در  هرا  انگیزد و راز لذّت اين نوع تشربیه  میبلکه احساسی گن  و لطی  در خواننده بر،  آيد نوی

 (386:  1386 )فتوحی،« غرابت دو طرف آن نهفته است.

.  (219:  1382)رضايی جوکرانری،  « ست.ها بارزترين ويژگی تیاوير سهراب موجز بودن آن

اغلب در تشبیهات بلیغ به ،  هراب مبیّنِ آن استاين خیییه که بسامدِ بالایِ تشبیهات فشردة س

از آن ياد شده « تیاوير مینیاتوری»ويژه نوع اضافی آن نوودار شده است که اوطلاحاً با عنوان 

 (220:  )هوان است.
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تشبیهگسترده)مرسلِمفصّل(

د در تشبیه گسترده )چهاررکنی( در شعر سپهری در مقايسه با ديگر انواع تشبیه از نظر کاربر

بويژه تشبیهاتی که جنبة تینّعی و هنرنوايی دارنرد در  ،  جايگاه سوم قرار دارد. ساير انواع تشبیه

بره هریچ وجره در آثرار سرهراب       ر  با استقراج کامرل ر مثلاً  ؛  شعر سهراب کاربرد چندانی ندارند

هرد کره   د می شود. اين نکته نشان نوی از تشبیه مقلوب، عک ، ملفوف و مشروط ديدهای  هنوون

يی که نشانی ها به آرايه ر  مخیوواً استادش نیوار   سهراب و بسیاری از شاعران نوپرداز معاور

مبتنری برر    هرا  بلکره ترلاشِ عوردة آن   ؛  توجهی ندارنرد ،  احساز شود ها از تینّع ظاهری در آن

استعاره و رمز است تا شعر به فضرای هنرری و جروهر اورلی     ،  ويژه تشبیهه معنوی بهای  آرايه

 خود که هوان کلام مخیلّ است نزديک شود.  

کند که احساز کند وجه شربه بررای    می شاعر معاور بیشتر زمانی از تشبیه گسترده استفاده

و او به شیوة باران پر از طراوت »:  گويد می چنان که وقتی سهراب،  خواننده قابل دريافت نیست

بیه شخیی يا شیئی به براران تشربیه بسریار    داند تش می با اين که،  (399 :)حجم سبز« تکرار بود.

تازه برین انسران   ای  هاماّ چون از ديدِ خودش در ودد کش  رابط؛  غريب و دور از ذهنی نیست

پرردازد ترا مخاطرب     می به بیانِ وجه شبه،  و باران است و اين نکته برای مخاطب روشن نیست

هرای   در اين بخرش بره گونره    دچار انحراف ذهنی نشود. هر چند چنان که خواهد آمد سهراب

خود يکری  ،  کرده است. عدم گستردگی دامنة تشبیه گسترده در شعر سپهری سازی مختل  ابهام

ابهام در شعر وی تواند بود. اينک برای آشنايی با اين گونه تیراوير سرپهری   های  ديگر از جلوه

 :کنیم می چند نوونه ذکر

/  دهم گوش بره موسریقی رويیردن    می ان/ مثل يک گلد دانم می مثل بال حشره وزن سحر»

/ مثرل يرک    / مثل يک میکده در مرز کسالت هسرتم  مثل زنبیل پر از میوه تبِ تند رسیدن دارم

 (288-289:  )ودا...« بلند ابدی.های  ساختوان لبِ دريا نگرانم به کشش

 (400:  )حجم سبز« شد. می / میان عافیت نور منتشر و او به سبک درخت
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 (392:  ندای آغاز« ) گیرد... می دازة يک ابر دلممن به ان» 

« / که در آن وسعتِ خورشید به اندازة چشوان سحرخیزان اسرت.  پشت دريا شهری است»

 (365:  )حجم سبز

جديرد بره عنروان ادات    هرای   سرپهری از واژه ،  شود می در اين نوع تشبیه چنان که ملاحظه

 به شیوة و ...،  به سبک،  ةبه انداز:  مانند،  تشبیه استفاده کرده است

تشبیهمجمل

شود که در آن وجه شبه ذکر نشده باشد. از نظر پروردگری   می تشبیه مجول به تشبیهی گفته

زيرا شراعر مخاطرب را در شناسرايی    ،  استتر  اين تشبیه از تشبیه گسترده )مرسلِ مفیلّ( قوی

دور داشت که شراعر معاورر گراهی    لیکن اين نکته را نبايد از نظر ،  وجه شبه سهیم کرده است

تواند به رابطة بین مشبه و مشربّهٌ   نوی اوقات که قید مبهم گويی ندارد و احساز کند مخاطب

مورد از اين نوع تشبیه استفاده کرده و  19کند. سهراب مجووعاً  می وجه شبه را ذکر،  به پی ببرد

ری تواند بود. از مجووع تیاوير قدرتِ هنری او در خلآِ چنین تیاوي دهندة نشانهوین مقدار 

 :  مانند،  توان زيبا و شاعرانه به حساب آورد می مورد( را 4تا  3سهراب در اين حوزه )

 (435:  ما هیچ ....« ) / مثل يک اتفاق سفید / بر لبِ برکه بود. لکلک»

 (276)ودای پای آب: « يک چنارِ پرسار.،  مثلِ يک بارشِ عید،  زندگی چیزی بود»

 (427:  )ما هیچ.....« گذرد. می ی شبیه غربت اشیا / از روی پلکحسّ»

مذکور نروع ديگرری   های  علاوه بر ابهام ر  در مقايسه با تیاوير گسترده ر  در اين نوع تشبیه

غرابتِ رابطة مشبه و مشبهٌ به و قابل درك نبرودن مشربّهٌ بره    ،  ابهام از جهتِ عدم ذکر وجه شبه

« حر ّ »چگونه اسرت ترا وقتری    « غربت اشیا»دانیم  نوی ه روشنیچنان که ما ب؛  محسوز است

 شرود. سرهراب در ايرن تیراوير بره عورد       می کنیم ملووز يا قابل فهم می خود را به آن تشبیه

« لرک  لرک »خواهد مخاطب در حسّی گن  و مبهم با او شريک باشد. سرپهری در تووری     می

هرای   ت. اين خیییره کره از ويژگری   تیويری ساخته که بازتاب آن از خود تیوير مؤثرتر اس
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وردای پرای آب و حجرم    ،  مکتب امپرسیونیسم است در برخی اشعار سهراب مخیوواً مسافر

 سبز مشهود است.

 رمز )= نواد(

نمادهايطبیعی

 آب

 سمبل اشراق ـ1

 (262:  1390،  )سپهری آب تجلّی تو نوشیدم و دمیدم.

ی اسرت و در تفسریرهای عرفرانی قررآن     آب در متون عرفانی نواد ی از اشراق انروار الاهر  

است آب را بره هورین   « شرق اندوه»سهراب در شعر بالا که متعلآ به  نوادی از علم و معرفت.

  :  به هوین معنی استعوال شده است« آب»در هشت کتاب باز هم  معنی استعوال کرده است.

 :را بکنیم ها رخت

 آب در يک قدمی است

 (299:  )هوان روشنی را بچشیم.

 نماد و سمبل پاکی و زلالی و صفا ـ 2

 :گويد می را به هوین معنی در هشت کتاب استعوال کرده و« آب»سهراب 

 بهتر از برگ درخت،  مادری دارم

 (279:  )هوان روستايی بهتر از آب روان

 :گويد می و در جايی ديگر از هشت کتاب به هوین زلالی آب اشاره کرده و

 آب را گل نکنیم

 تا فروشويد،  رود پای سپیداری ، می آب روان شايد اين

 اندوه دلی
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 چه گوارا اين آب!

 (349:  )هوان چه زلال اين رود!

آتش

 نماد عشق و اشراقـ 1

 تا بدين منزل نهادم پای را

 ام هاز درای کاروان بگسست

 سوزم از اين آتش بجان می گرچه

 (19:  )هوانام  هلیک بر اين سوختن دل بست

 :با من گويدخیره چشوانش 

 ؟کو چراغی که فروزد دلِ ما

 :با من گفت،  هر که افسرد به جان

 (42:  )هوان؟ آتشی کو بسوزد دل ما

 :فرمايد می آتش در متون عرفانی نواد و سوبل عشآ و اشراق است. مولوی در مثنوی

 آتررررش عشررررآ اسررررت کانرررردر نرررری فترررراد   

 

 فتررررراد جوشرررررش عشقسرررررت کانررررردر مررررری 

 (159 ب،  لدفتر او،  مثنوی )مولوی،  

باران

 طراوت و نگاه تازه،  شویندگی،  باران سمبل تطهیر ـ1

 زير باران بايد رفت،  با هوه مردم شهر

 زير باران بايد ديد،  دوست را

 زير باران بايد جست،  عشآ را
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 زير باران بايد با زن خوابید

 زير باران بايد بازی کرد

 کاشت. نیلوفر،  حرف زد،  زير باران بايد چیز نوشت

 (292:1390)سپهری، 

 :کند می مولوی نیز شويندگی و تطهیر را اين گونه تقرير

 آب بهرررررررر ايرررررررن ببرررررررارد از سرررررررواك 

 

 ترررررا پلیررررردی را کنرررررد از خبرررررث پررررراك    

 (199دفتر پنجم، ب ،  )مولوی، مثنوی  

 واردات الاهی و اشراق ،  شهود،  مکاشفه،  باران سمبل تجلّیـ 2

 مرا بردهای  يک نفر آمد کتاب

 کشید ها روی سرم سقفی از تناسب گل

 مکرّر وسیع کردهای  عیر مرا با دريچه

 (406:  1381)سپهری،  میز مرا زير معنويت باران نهاد

تجلّی و سرازير شدن انوار الاهی بر دل سالک اسرت  ،  باران کش  و شهود،  اين باران غیبی

 :و منشم آن آسوان و ابری ديگر است

 ابررررر شرررروا نیسررررت ايررررن برررراران از ايررررن   

 

 هسرررررت ابرررررری ديگرررررر و ديگرررررر سررررروا   

 غیرررررب را ابرررررری و آبررررری ديگرررررر اسرررررت  

 

 آسررررررروان و آفترررررررابی ديگرررررررر اسرررررررت  

 نايرررررد آن الاّ کررررره برررررر خاوررررران پديرررررد   

 

 باقیرررران فرررری لررررب  مررررن خلررررآ جديررررد    

 (2034-2036ابیات ،  دفتر اول،  )مولوی، مثنوی  

 از سرِ باران

 تا ته پايیز

 کبوترانه روان بودهای  تجربه

 وقتی که ايستادباران 
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 منظره اوراق بود

 (421:  1381)سپهری،  وسعت مرطوب از نف  افتاد

 باران سمبل باروری و تأثیرات آسمانی بر روی زمینـ 3

 مرا راهی از تو به در نیست

 (189:  )هوان من تو را،  زند می زمین باران را ودا

 روی زمرین اسرت. ايرن نکتره     نواد اثرهای آسوانی برر به عنوان باران ،  ها در توامی فرهن 

 خیرز  واقعیتی بديهی است که باران بارور کنندة زمرین اسرت. و ايرن کره زمرین از آن حاورل      »

شروالیه و  « )ترا براران ببرارد.   انرد   هزراعی شکل گرفتر های  شوار آيین بی شود. به هوین دلیل می

 (    17ص ،  2ج،  1385 ديگران،

1تشخیص

هرای   ويژگی ها به اين وورت که برای آن؛  بیعت استجان بخشیدن به اشیاج و ط،  تشخیص

تیراوير زنرده و پويرا     ارايةهای  يکی از مهم ترين روش،  انسانی در نظر گرفته شود. تشخیص

توجه و ديد او نسبت به جهان است. سپهری ،  است. يکی از مسائل مهم مطرح در شعر سهراب

و هرر  انرد   هوام عناور جهان با او در حال غوزيعنی ت؛  بیند میدار  جان جهان را يکپارچه زنده و

؛  نوشرد  می نور،  گشايند. به هوین جهت است که در اشعار او باغ می يک زبانی و دنیايی برای او

تورامی تیراوير از   ...  وخزد و کوه از خوابی سنگین پر اسرت   می روشنی؛  گیرد می درخت جان

بلکره  ،  یت دادن بنا به وظیفة شعری نیستاين شخی،  منتها در کار سپهری؛  نوع تشخیص است

 کند و با ذهن خود پیوند می يعنی سپهری واقعاً اين رمز و راز را ح ؛  بنا بر طبیعت اشیا است

 زند. در هوین ويژگی شعر سهراب است که تمثیر عقايد و آرای کريشنامورتی ملووز است. می

ه و شخییت قائرل شرده  بر    سپهری برای ونعت تشخیص بیش از شگردهای ديگر اعتبار»

                                                           
1- Personification. 
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« وردای پرای آب  »توان جای اين ونعت را خالی ديد. در  می که در کوتر شعری از اوای  هگون

استعوال زيبا و هوه جانبة ،  تشخیص( بنا نهاده شده است که خود اسم شعر نیز از اين شیوه )=

نام نهراد.  « شخیصجشنوارة ت»توان اين شعر را   می که ای به گونه،  ونعت تشخیص را شاهديم

 (56:  1367 )حسینی،

 دست جادويی شب *

 بندد  می در به روی من و غم

 می کنم هر چه تلاش

 (16:  1390 )سپهری، خندد. می او به من

امّا سهراب شب را ؛  انسان و حیوان دارای دست اند و خنده هم از کارکردهای انسانی است

 انگاشته است.دار  جان دارای دست و کارکرد خنده دانسته و او را

 دست از دامان شب برداشتم *

 (19:  )هوان تا بیاويزم به گیسوی سحر

 انگاشته و او را دارای گیسو دانسته است.دار  جان سهراب سحر را

 بر تن ديوارها طرحِ شکست *

 ک  دگر رنگی در اين سامان نديد.

 )هوان(

 شده است.« تن»انگاشته و برای او قائل به دار  جان سهراب ديوار را

 ها کشد از بام می *تیرگی پا

 )هوان( خندد به راهِ شهرِ من می وبح

را بره تیرگری و    هرا  پا کشیدن و خنديدن هر دو از کارکردهای انسانی هستند که سهراب آن

 وبح نسبت داده است.

 جويبارهای  لب *

 (21ص،  سپیده،  مرگ رن ،  )سهراب لبريز موجِ زمزمه در بستر سپید
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 انگاشته است.دار  جان ويبار را دارای لب دانسته و او راسهراب ج

 هوپای رقصِ نازكِ نی زار *

 (22:  )هوان سپیدتر  گشايد چشم می مرداب

و دار  جران  سپید دانسرته و هرر دو را  تر  نی زار را رقاص و مرداب را دارای چشم،  سهراب

 دارای کارکردی انسانی بشوار آورده است.

 کوه خاموش است *

 خروشد رودمی 

 مانده در دامن دشت

 (30-31وص ،  رو به غروب،  )هوان خرمنی رن  کبود

خاموشی و خروش هر دو از کارکردهای انسانی و حیوانی هستند ولی سهراب اين کارکرد 

 انگاشته است.دار  جان را به کوه و رود تعویم داده و اين دو را

 پژمرده است ها شاخه *

 افسرده است ها سن 

 (32ص رو به غروب،،  )هوان نالد می رود

اند و شاعر با نسبت دادن ايرن ورفات    پژمردن و افسردن و نالیدن هر سه از وفات انسانی

انگاشته و شرعرش را بره ورنعت تشرخیص آراسرته      دار  جان به شاخه و سن  و رود هر سه را

 است.

1آمیزيحس

 (87ص  جهنم سرگردان،،  ها زندگی خواب،  )سپهری .ام ه*شب را نوشید

امّرا برا   ؛  کلامش عرادی و متعرارف برود   ،  ام هيا ح  کرد ام هشب را ديد:  گفت می اگر شاعر

 کلامش را غیر متعارف و هنجارگريز کرده است.« شب»و انتساب آن به « نوشیدن»آوردن فعل 

                                                           
1- Synesthesia 
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 ام هنسیمِ سیاهِ چشوانت را نوشید:  *او را بگو

 (88)هوان،  آرامم بی که پیوسته ام هنوشید

 سرود « ام هبويیرد »يرا  « ام هحر  کررد  » از افعالی چون،  «ام هنوشید»به جای  توانست می اعرش

کلامرش را هنجرارگريز کررده     ام هجست که کلامش متعارف باشد ولی با آوردن فعل نوشید می

 است.

 کشیدم می *تیوير خواب کوتاهم را

 (89-90وص ،  دبوديا،  ها زندگی خواب،  )سپهری خوابی که گرمی دوزخ را نوشیده بود

نوشند. سهراب با تیريح بر اين نکته که خوابش گرمی  نوی ، کنند می معوولاً گرمی را ح 

 کلام را از شکل متعارف و عادی آن منحرف و هنجارگريز کرده است.،  دوزخ را نوشیده

 (93،  پرده،  )هوان کشید. می پرده نف  *

بره جرای    توانسرت  می شاعر انگاشته است. دار جان جان است و سهراب او را بی پرده شیئی

امّرا  ،  رفت استفاده کند می بالا و پايین،  آمد می به جنبش،  خورد می کشید از افعالی چون تکان می

 کلامش را هنجارگريز ساخته است.،  با نسبت دادن نف  کشیدن به پرده

 (93)هوان، بارد. می فراموشی *

کره  « شرود  می جاگیر»يا فعل « گیرد می»از افعال ،  «بارد می»فعل به جای  توانست می سهراب

شروار آورد ترا   ه امّا ترجیح داده فراموشی را امری باريدنی ب استفاده کند.،  اند متعارف و معوول

 کلامش غیر متعارف و هنجارگريز گردد.

 (140 ، طنین آوار آفتاب،،  )سپهری ريزش رؤيا را در چشوانم شنیدند. ها عل 

لذا بهترر برود کره شراعر از فعرل      ؛  کارکردش در حوزة بینايی است نه شنوايیمعوولاً چشم 

 کردن جست امّا از آن جا که شاعر در پی خیال انگیز می سود« شنیدند»به جای  «ديدند»متعارف 

شرنیدن را از  ،  دور از ذهرن و انديشره اسرت   های  کلام خويش و بردن خواننده به فضاها و افآ

 شوار آورده است. هجوله کارکردهای چشم ب
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1نماییمتناقض

 بره لحرام منطقری يکرديگر را نفری      ها نوا تیاويری است که دو طرف آن تیاوير متناق 

نوا )پارادوک ( در ادبیرات مرورد اسرتفاده قررار      کنند. انواع مختلفی از اين تیاوير متناق  می

میران عناورر    رود و گاهی ايرن تنراق    میبه کار  گرفته است که برخی به وورت يک ترکیب

آزادسرازی  های  شود و گاهی بین اجزای دو جوله با يکديگر. يکی از روش می يک جوله ديده

معنرايی اسرت. اسرتفاده از     سرازی  وارونره ،  ذهن در متون عرفانی که کاربردی بسیار کهرن دارد 

ترتیرب   کاهد. بردين  می کند و از نفوذ زبان قراردادی می طبیعت زبان را آزاد،  وارونههای  نشانه

سهراب نیز در برخی  اند. هزبانی بهره جستهای  بسیاری از عارفان در آثار خود از چنین تعارض

 اشعارش از پارادوک  برای هنجارگريزی استفاده کرده است که در ذيل به چنرد نوونره اشراره   

 شود. می

 روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف

 (24:  1390 )سپهری، رود از هوش می بام و درِ اين سرای

سکوت پرحرف تیوير متناق  نواست. زيرا سکوت و جررف دو مقولرة متنراق  انرد و     

 تواند در آنِ واحد هم سکوت کند و  هم سکوتش پر از حرف باشد. نوی کسی

 (281:  )هوان حجرالاسود من روشنی باغچه است...

 در تناقضی عجیب با روشنايی هونشین شده است.« حجرالاسود»سیاهی سن  

 تازه  های  بترکی

 گذرد می باد نوناك زمان

 (42:  )هوان ريزد از پیکر ما. می رن 

 باد نوناك زمان ترکیبی تازه است که در شعر کلاسیک و نو ديده نشده است.

 به خشم از پ  هر سن 

 (45:  )هوان کشیده خنجر خاری

                                                           
1- Paradoxical Images 
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 خنجر خار ترکیبی تازه است.

 زهر اين فکر که اين دم گذر است *

 (47 :  1390 )سپهری، به ديوارِ رگ هستیِ من.شود نقش  می

 ديوارِ رگِ هستی ترکیبی تازه است.

 (76)هوان:  در نمِ زهر است کرم فکر من زنده *

کند امری طبیعی است اما اين که سپهری فکرر خرود    می اين که کرم در جای نوناك زندگی

،  کررم تشربیه کررده اسرت    يی که در مراحل مختل  زندگیش داشرته بره   ها را در تغییر و تبديل

 ترکیبی تازه است.

 تیاوير و معانی تازه  

 (69)هوان:  قايقی ريخته شب بر سر او

ريرزد   مری  تیوير قايقی که در تاريکی است و شرب ماننرد دزدی کورین کررده برر سرر او      

 تیويری کاملاً تازه است.

 گودالی از مرگ پر شده بود

 (125:  )هوان و من در مردة خود به راه افتادم

امّا شاعر تیويری جديد خلرآ  ،  شود می ری محسوز است پرام  هگودال معوولاً با خاك ک

ری معقول است داده تا ذهن مخاطرب خرود را در فضرايی    ام  هکرده و جای خاك را به مرگ ک

در مردة خود راه افتادن هم ذهن پارادوک  بودنی که دارد  انگیز قرار دهد. رعب آور و وحشت

 .افکند می باورنکردنی را در ذهن مخاطب تیويری عجیب و

 (148،  شاسوسا،  )هوان کشند. می قبرها نف ،  در مه تیويرها

است که در سرتاسر شعر پارسی کلاسریک ديرده نشرده و    ای  هنف  کشیدن قبر تیوير تاز

حتّی در شعر نو هم از چنین تیويری خبری نیست. اين که قبرر موجرود زنرده شرود و نفر       

 کاملاً غريب و البته دور از ذن و انديشة مخاطبست.   بکشد تیويری

 (157،  هوراه،  )هوان رفتم تا در پايان خودم فرو افتم. ، می رفتم می و من
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 افتند اماّ از آنجا که شاعر انسان را نسخة جرامع عرالم کبیرر    می معوولاً در چاه يا گودال فرو

ده و در حقیقت محرور ايرن تیروير ترازه     شوار آوره حد ب بی عوآ و ژرفای او را هم،  داند می

 يابی سهراب به معرفت انف  بر پاية معرفت آفاق است. دست
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نتیجه

بروده کره عرارف    « ستیزی عادت»انديشة ،  برجستة عرفان در هوة اعیارهای  يکی از ويژگی

چهررة  ،  در دو سطح زبان و معنا هوواره شگردهايی اتخاذ کرده است تا با پ  زدن غبار عادت

حقیقت را بنواياند. سپهری نیز در راستای تفکرات نوگرای خود و اعتقاد به اين که درك مرا از  

انديشرة  ،  مروروثی باشرد  هرای   بايرد ترازه و بره دور از معرارف و شرناخت     ،  پیرامونهای  پديده

تروان دريافرت    می دهد.از سويی با بررسی اشعار سپهری می را در اشعارش ترويج ستیزی عادت

و  زدايری  ادت ستیز وی در شعر او نیز تمثیر گذاشته و سرپهری از شرگردهای آشرنايی   انديشة ع

 هرا  هنجارگريزی بهره گرفته است. امّا نکتة قابل تمملّ اين که سپهری از بین انواع هنجرارگريزی 

زمرانی( بیشرتر از هنجرارگريزی معنرايی )تیرويری( ماننرد       ،  واژگرانی ،  )تیرويری(  معنايی )=

.. استفاده کررده و از  .و آمیزی ح نواد و ،  کاربرد تیاوير و ترکیبات تازه،   پارادوک،  تشخیص

انواع ديگر هنجارگريزی کوتر بهره جسته است. دلیل اين امر را بايد در نظرام فکرری سرهراب    

عرفرانی  های  مفاهیم و آموزه ارايةدارد و از يک سو در پیِ  گرا ای درون هجستجو کرد که انديش

و ترر   کند و هوواره در پی می ت و از سويی هر گونه رويکرد به گذشته را نفیدر شعر خود اس

 تروان انتظرار داشرت از هنجرارگريزی زمرانی      نوی بنا بر اينتازگی و غبارروبی از هستی است. 

انديشرة  ،  عبرارت ديگرر  ه بر ؛  استفاده کند ر  که مخال  ديدگاه فکری وی است ر  گرايی( )باستان

بیشتر بشکل هنجارگريزی معنايی ر   عرفانیهای  يکی از ويژگیعنوان  به ر  عادت ستیز سهراب

 بروز و نوود يافته است.

هرای   از آراية سوبل و نواد برای بیان انديشره ،  ادبیهای  سهراب سپهری در کنار ساير آرايه

فلسرفی و  ،  عرفرانی هرای   شعر او برگرفته از عقايرد و انديشره  های  گیرد. سوبل می خويش بهره

هنرد و چرین   ،  مسریحیت :  مختل  نظیرر های  به فرهن  ها عی اوست. برخی از اين سوبلاجتوا

البته تمثیرپذيری او از ادبیات عرفانی ايران نیز غیر قابل انکار اسرت.  ،  کند می باستان شباهت پیدا

اخروان و شراملو متفراوت    ،  نیواهای  تا حدودی با سوبل،  سوبل و بیان نوادين در شعر سهراب

امرا بره لحرام محتروای     ،  او اگرچه در شکستن وزن و عدم رعايت قافیه پیررو نیواسرت   . است
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فلسفی و غنرايی  ،  راهش از نیوا جداست. شعر سپهری کوتر اجتواعی و بیشتر تجريدی،  شعری

بیشرتر   هرا  شرعر او را بره سوبولیسرت   ،  است. عدم پايبندی سهراب به جريانات خاص سیاسری 

واقعی ذهن خرويش را   تابند بلکه دنیای فرا نوی نیز هنر متعهّد را بر کند چرا که آنان می نزديک

ابهام است. در شرعر سرهراب نیرز ابهرام بره       ها کشیدند. يکی از اوول سوبولیست می به تیوير

شود. اگرچه سوبل در شرعر سرپهری دارای بسرامد برالايی اسرت امّرا کراملًا برا          می وفور ديده

کلیردی اشرعار   هرای   بسیاری از واژه،  ت. آن چه مسلّم استمطابآ نیس ها معیارهای سوبولیست

،  هرا  سهراب سپهری دارای بافت سروبلیک اسرت و بردون در نظرر گررفتن معنرای نورادين آن       

 نیلوفر و گل سرخ نوادهرای معرروف ترری هسرتند.    ،  کبوتر،  شعرهای او قابل هم نیست. سیب

   گويی سهراب به اين چهار سوبل توجه بیشتری کرده است.  
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